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ها زندگی ما را تحت های ما رسید. شبحی که سالجنگ سرانجام به خانهآتش 

و در دو سال اخیر به اوج خود رسیده بود، اینک در قالب جنگ  تأثیر خود قرار داده

ی ایران و اسرائیل واقعیت یافت. با تجاوز اسرائیل و تنها در عرض دوازده روزهدوازده

های کشور ویران شد و صدها غیرنظامی جان باختند. هایی از زیرساختروز، بخش

ائیل کشته شدند و در در حملات اسر - ها کودکجمله دهاز -صدها غیرنظامی 

اکنون که اسرائیلی جان خود را از دست دادند.  03های ایران نیز نزدیک به واکنش

ر دو بازاندیشی تعلیق برقرار شده است، زمان تأمل  شکننده و پر بسی هرچندآتش

 .هایی است که پیرامون این جنگ شکل گرفتها و گفتمانروایت

 

 ی خودمان؟ایران؛ سرزمین اشغالی یا خانه
خواهی و مدنی در های دموکراسیگیری جنبشزمان با اوجو هم ۸0۱۱از سال 

« یسرزمین اشغال»ای در بخشی از اپوزیسیون شکل گرفت که ایران را ایران، روایت تازه

، وقتی در خوابگاه ۱۱آید یکی از همان روزهای شلوغ پس از نامید. یادم میمی

)آرش  ۸برنامه، مهمان نشسته بودیمصدای امریکا  «پارازیت»ی پای برنامهجویی دانش

های من خوابگاهیای گفت که در ذهن همسبحانی، خواننده ی گروه کیوسک( جمله

در خاورمیانه »شد. آن جمله این بود: ها ماند و پس از آن هم مدام تکرار میتا مدت

تنها یک سرزمین اشغالی )در تقابل با فلسطین اشغالی( وجود دارد و آن هم ایران 

های اجتماعی ایران بر جنبشکه شد طرح میزمانی  هم درست در این ادعا«. است

های بدیل در تر و تخیلهای رادیکالچرخیدند و تازه ایدهخواهی میمحور دموکراسی

 گرفتن بودند.حال شکل

است که بر ایران « بیگانه»از نگاه مروجان این دیدگاه، جمهوری اسلامی نیرویی 

 یجامعه هایرهایی، از مبارزه و تلاش دیدگاهی،ی چنین سلطه یافته است. در نتیجه

شود. از نظر ای مترقی ممکن نمیساخت پیکرههای اجتماعی و مدنی، از خلال جنبش

شد. راهکاری که در پس خود نه به ممکن می 2«زدن سر مار»ها، این راه تنها با آن

ن دانست. در ایته به مبارزه مینیروی جامعه باور داشت و نه گذار و تغییر را امری وابس

تر گذر گیری خواست عمومی رادیکالمنطق که درست در همان اولین روزهای شکل
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شد گرفت، از همان ابتدا جامعه ناتوان و اخته تصور میتری میقوت بیشنظام موجود از 

ها، مبارزات مدنی، رویزدایی از آن، تمام پیشکرد تا ضمن عاملیتتلاش میو 

های فعالان داخل کشور ها و ارعابتمام سرکوبرغم بههای اجتماعی، ها، کنشخواست

ی خارجی و اهمیت و فاقد توان تغییر قلمداد کند. در مقابل نیاز به مداخلهرا بی

 کاررویی خارجی از همان ابتدا به عنوان راهبه دست نی« اشغالگران»سرنگونی این 

تنها هنی نظامی به ایران با تجاوز و حمله شد. چنین تصوری عملاًبخش تجویز میرهایی

ران نامرتبط با ای کرد و حاکمیت فعلی را کاملاًمشکلی نداشت، بلکه آن را تجویز می

 داد.جلوه می

د: جمهوری اسلامی هرچه هست هم از کناما این نگاه از حقیقتی مهم غفلت می

ای زمان خود و هم از دل های منطقهالمللی، روابط قدرت و رقابتدل مناسبات بین

ی ایران برآمده است. تلاش برای زدودن این حقیقت که تاریخ و فرهنگ و جامعه

ش با تلا داشته است، احتمالاًجامعه جمهوری اسلامی ریشه در مناسبات مادی همین 

های آینده همراه خواهد شد. در این نگاه نیرویی که بیگانه و ها و خشونتبرای حذف

شود به هر طریق ممکن حذف کرد. گر است و متعلق به این جغرافیا نیست را میاشغال

نطق ها نیز هست. در این مبیگانه خواندن حکومت، نوعی فرافکنی تقصیرات و مسئولیت

کلی از انحرافات مبرا است. بهها را ایجاد کند و د این خباثتتوان، نمی«فرهنگ آریایی»

و  «بیگانه»ها جز با انداختن آن بر چنین نیروی فرافکنی تقصیرات و مسئولیت

« یانیران»ی ممکن نیست. بنابراین، عامل این ویرانی چیزی جز نیرویی «گراشغال»

ت ی این نگاه، مسئولینتیجهنیست که باید به هر ضرب و زوری از شرش خلاص شد. در 

ی بازی ژئوپلیتیک به صحنه اًی ایران برداشته شده و ایران صرفتحول از دوش جامعه

این گفتمان، در اصل بخشی از رتوریک اما شود. های خارجی بدل میبین قدرت

که  ایای سیاسی است؛ پروژهپروژه اًطلبی است که ایران برایشان صرفنیروهای جنگ

خواهد ولو به بهای های جمعی خود را نیز دارد و میرسانی و رسانهای اطلاعهشبکه

 هایشدن تمام تلاشراندهها، سرکوب تکثرهای داخل ایران، به عقبویرانی زیرساخت

گناه، اهدافش را محقق آتش جنگ و مرگ صدها بیدن کرور ی مدنی، شعلهجامعه

ن به واحد پولی برای شمارشِ ارزیدن این تغییر هایشاها و جانکند. در این منطق آدم

ای و چنین تمایلی تا نشان داد که چنین نسخهبار دیگر روزه ۸2شوند. جنگ بدل می
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ها هرگز و در هیچ کجا برای چه حد خطرناک و ویرانگر است؛ چرا که بمب و موشک

 اند.آوردن دموکراسی، برابری و رهایی شلیک نشده

 یرا از خود پرسید که مگر سه سال پیش جامعهال ؤساین در این وضعیت باید 

را فریاد نزده بود؟ گذر تنها سه سال نرخ جان و « آزادی»و « زندگی»و « زن»ایران 

روی کند؟ جنگ، فراتر از دو ارتش، دو نظم را روبهارزش زندگی را تا چه حد ارزان می

وی گکشد، سخنکه میو اغلب، آن زید.کشد و نظمی که مینشاند. نظمی که میهم می

را با خشونت، و « شجاعت»را با تسلط، « قدرت»ای است که های مردسالارانهارزش

را با فتح اشتباه گرفته است. در این جهان، بدن یا باید محافظت شود یا « افتخار»

 ست برای بازتولید ملت، یا غنیمتی در ساحت جنگ.تصاحب؛ یا ابزاری

است، اما « موضوع»افروزانه حضور ندارد؛ تنها گی، در منطق جنگزن، همانند زند

برای معنا دادن به نبرد. در این « ایابژه»مثابه بهگر، بلکه معنای فاعل یا کنشنه به

یابد: مادر وطن، خواهر قربانی، معشوق غایب. جایی برای منطق، زن به نماد تقلیل می

او نیست؛ تنها تصویر و نماد است، در خدمتی ی ی زیستهگری، صدا، یا تجربهکنش

ی ی سخن باشد، بدل به زمینهای مردانه. او به جای آن که سوژهنمادین به حماسه

مثابه بهعنوان امری ارزشمند و مطلوب، بلکه گونه که زندگی، نه بهشود. همانروایت می

ید حفظ شود، در این گفتمان مثابه چیزی که بابه اًامری تهدیدشده و در خطر، و صرف

چه هست فقط ضرورت است: شود. آزادی نیز در این منطق غایب است؛ آنتعریف می

دری، ناپایداری زیست و ماند، فرار است و دربهبقا، حفظ خود، و صیانت نفس. آنچه می

 محدود شدن امکان زندگی.

 

 ی نبرد دو راست افراطیما در میانه
رو هستیم که در ظاهر ایران با دو نیروی راست افراطی روبهامروز در فضای سیاسی 

های بسیاری دارند. نخست، آن که در داخل کشور مقابل یکدیگرند، اما در واقع شباهت

کند و دوم، بخشی از اپوزیسیون راند و سرکوب میاست و به ضرب و زور حکم می

ش تفاوت چندانی اسیاسی داند، اما منطقمرزی که خود را آلترناتیو حکومت میبرون

قرار دارد. اولی با شعارهای « خواهیمرگ»با رقیب ندارد. هر دو در مرکز شعارهایشان 
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را برای  0«مرگ»گر سوق داد و دومی کشور را تا درگیری در جنگی ویران« مرگ بر»

تنها نهکند. از آوار مرگ و ناقوس جنگ، تمام مخالفان فکری خود طلب می اًتقریب

کوشد تا در میان نفیر موشک و گلوله و پهپاد از هایی میخشنود است بلکه به شعبده

ای به شکل آزادی بیرون بیاورد. هر دو هویت خود را بر طرد دیگری آستین خود حقه

خواند، اند؛ یکی مخالفان و منتقدان داخلی را غیرخودی و وابسته به بیگانه میبنا کرده

 کند. بنیانها نرود خائن یا عامل رژیم قلمداد مییر پرچم آنآن دیگری هر کس را که ز

فکری هر دو بر شکلی از حکومت فردی و اقتدارگرایی استوار است و سرکوب 

های سایبری برای فعالیت در شمارند. هر دو ارتشسیستماتیک مخالفان را مجاز می

رده از آن بهره کاری افکار عمومی دارند و به شکل گستهای اجتماعی و دستشبکه

 4برند.می

های ها با سیاستدمند. حکومت مستقر سالاین دو نیرو، هر دو در آتش جنگ می

ی خصومت و بحران را فراهم کرده ی خارجی و سرکوب داخلی، زمینهماجراجویانه

 یبس هم نه تنها پا پس نکشیده که حرف از احیای دههو پس از آتش است. این روزها

. در سوی مقابل، برخی جریانات اپوزیسیون با منطقی که ایران را زندهم می 035

کنند و ی نظامی خارجی حمایت میاز تجاوز و حمله اًداند، صراحتکشوری اشغالی می

روزه نیز این حقیقت را  ۸2ی جنگ کنند. تجربهحتی اگر بتوانند برای آن لابی هم می

ی گرایآشکار کرد: جنگ و ویرانی کاسبی بسیاری از افراد است. سمتی به نام آرمان

 ت دیگر هم به نامطلبانه، سمگرایی شیعی و البته فرصتمذهبی و حالا قسمی ملی

ی هر دو منطق چیزی جز به گرایی و آزادی و نجات ایران؛ اما نتیجهگری، ملیآریایی

 رفتن نبود.استقبال مرگ و ویرانی

 

 دوستیوطن
گیری موج های پیرامون آن و سپس شکلی جنگ، تجاوز اسرائیل، بحثتجربه

دهد: وطن چیست؟ هایی حیاتی پیش روی ما قرار میجدید مهاجرستیزی، پرسش

ای هنظریآنکه اسیر تنگتوان وطن را دوست داشت بیوطن کدام است؟ چگونه میهم
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زیستی توان از جایی نیکو برای زیستن، از همگرایانه و نژادپرستانه شد؟ چگونه میملی

 دیگر و از حق تعیین سرنوشت سخن گفت و دیگری را هم به رسمیت شناخت؟با یک

توان بازخوانی هایی را به اعتبار مواجهه با دو واقعیت میرسشاین روزها چنین پ

کش به شهرهای ایران و دیگری روزه و تجاوز رژیمی نسل ۸2ی جنگ کرد. اولی تجربه

هایی از جامعه به بحران جنگ بود که از خلال آن یکی از پاسخ آنی دولت و بخش

شمنان به د - هانی افغانستانییع -های جمعیت ایران صداترین بخشترین و بیتوانکم

شوند که باید هرچه زودتر از شرشان اصلی، به خائنان به وطن و به قربانیان آن بدل می

های نژادپرستانه هم به پشتیبانی از آن های جعلی و کلیشهراحت شد. انبوه روایت

رفته گاران گنمداران، اساتید دانشگاه و روزنامهپردازند. از فعالان سیاسی، تا سیاستمی

 کنند.شرکت می 0تا مردم کوی و برزن هم در این اجتماع ملی

پرستی، از روزه و با مدعای وطن ۸2گرایان اپوزیسیون، در مواجهه با جنگ راست

ی به اصطلاح ها، حملهحمله به ایران دفاع کردند. از نگاه آنان، بمباران زیرساخت

ها و و کودکان، قطع برق بیمارستانبه زندان اوین، مرگ غیرنظامیان « نمادین»

در مسیر نجات وطن بود. اما باید باز هم پرسید « بهایی ناگزیر»ها، شدن زندگیمختل

کدام وطن؟ وطنی که جسم دارد، اما جان ندارد؟ وطنی که خاکش مقدس است، اما 

نیسم، و نه یپرستی و شوورسد با قسمی وطناند؟ به نظر میساکنانش قربانی

 پرستیوطن»یا « طلبپرستی ویرانیوطن»رو هستیم. شکلی از ستی روبهدووطن

ی این گروه از افراد با حکومت چیزی که پیش از این در منطق مواجهه«. گرانظامی

نیسم که حساسیتی بر جان آدمیان ندارد و وطن یپیشین هم مشهود بود. نوعی شوو

 مشکل حکومت»هایی مانند نام و خاکی بیش نیست. این منطق با گزاره اًدر آن صرف

و تطهیر دستگاه شکنجه و سرکوب و « که کم اعدام کرد»، «قبل این بود که کم کشت

ر تی جنگ اخیر، این منطق روشننظایر آن خود را نشان داده بود و حالا به مدد تجربه

 است. از پیش شده

رود، نه با آزادی نسبتی دارد و نه به استقبال بمب میپرستی که این قسم از وطن

شود نه مردم، بلکه خاک و چه در این ناسیونالیسم تقدیس میبا کرامت انسان. آن

ی که قرار است به نام وطن اعمال شود، حتی اگر «قدرت»مرزهاست؛ نه زندگی، بلکه 

آفرین، گختن نظمی مری مردمان همان وطن بنا شود. برای برانداهایش بر جنازهپایه
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سازد. در برابر کند و آن را معیار سنجش ارزیدنِ تغییر سیاسی میمرگ را تجویز می

این نگاه، باید از فهم دیگری سخن گفت. از فهمی از وطن که در آن وطن نه خاک، 

 هایی برای شمولیت و برابری وبلکه امکان زیستن است؛ وطن نه نماد، بلکه نهاد و رویه

 اًصرفجا که جاست که زندگی در آن ممکن و باکرامت است، نه آناست. وطن آن آزادی

ی مل ها بر هر فانتزی نجاتانداز، حفظ جان انسانبه آن تعلق خاطر داریم. در این چشم

گیرد، چرا که ها نمیش را از سنجش آن با تعداد مرگااولویت دارد. هیچ پرچمی ارزش

 نهد.ها را ارج مید، جان آدمکه وطن را دوست دارآن

دوستی و نسبت آن با زیست مشترک، ی وطن، وطننیاز داریم تا دربارهبنابراین 

، به زادگاه، به جایی که در آن «عشق به وطن»بیش از پیش حرف بزنیم. از این که 

لی هویت منباید از عضویت قومی، نزدیکی فرهنگی یا  اًایم، لزومایم و بالیدهزیسته

خار تواند مبتنی بر افتای سرچشمه بگیرد. این عشق، در عوض، میشدهشدت تثبیتبه

های مشترکی باشد که در جهت تقویت دموکراسی، آزادی و برابری به نهادها و رویه

عنوان بهکنند. در این معنا احساس هویت جمعی و اهداف مشترک، نه عمل می

از پیش داده شده، بلکه از دل مشارکت در زندگی جمعی شرط مشارکت و چیزی پیش

هایی برای آیند. باید از خود بپرسیم که جامعه و دولت چه چیزها و رویهپدید می

ها و نهادها دربرگیرنده، پذیرا و اند؟ چه مقدار از این رویهافتخارکردن آفریده

د؟ چه مرزها و ساز هستنها طردکننده و دیگریبخش و چه مقدار از آنشمولیت

 اند؟ی شمولیت ماندهاند و چه کسانی بیرون از دایرهدیوارهایی ایجاد شده

انداز، نه در فتح و تسخیر و حذف دیگری، نه با ارجاع به گذشته افتخار در این چشم

زیستی، برای های تاریخ، بلکه در خلق فضاهایی برای هملای برگهو طلب آن از لاب

چه ارزش زیستن دارد، نه فتح سرزمین . آنثر درون این فضاهاستو تک هاتفاوتپذیرش 

شده کس بنا نی تن هیچای است که بر ویرانهکردن تن دیگری، بلکه ساختن خانهو له

ی ساکنانش، فارغ از قوم، زبان، شود که همهمی« خانه» اًی ما زمانی واقعباشد. خانه

جنسیت، ملیت یا هر تفاوت دیگری، امکان مشارکت برابر در زندگی جمعی مذهب، 

مقدار بشماریم. وطن ها را بیگاه که خاک را تقدیس کنیم و جانداشته باشند؛ نه آن

 یگر.دها و غلبه بر همیعنی جایی که بتوان در آن با هم زیست، نه جایی برای فتحِ جان
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بودن، هبستعنوان میدان و مکانی برای همبهوطن در این نگاه، که مبتنی بر فهمی از 

ای برای مشارکت در حیات جمعی برابر و عنوان عرصهبهدیگر و برای زیست با یک

 قدری تکثرهای دیگر این جغرافیا همانآزادانه است، افغانستانی ساکن ایران و همه

 آیند.وطن به شمار میهمشوند که اصفهانی و تهرانی و قزوینی و... وطن حساب میهم

سایه یا دوست کار یا همتوان آن همبنابراین باید پرسید چگونه و با چه معیاری می

که در بخشی از خاطرات ما حضور داشته است و در ساخت حیات جمعی  را افغانستانی

توان این منطق طردساز را به وطن به شمار نیاورد؟ چگونه میهم ،مشارکت کرده است

هایشان بخش بدل کرد؟ منطقی که تلاش کند تا تمام تکثرها و خواستنطقی شمولیتم

 را به رسمیت بشناسد.

کنم در تلاشی جمعی، باید بکوشیم وطن و معنایش را از نو بنویسیم، نه با فکر می

ی مرز و خون، بلکه با زندگی و مشارکت. اگر روزی قرار است این سرزمین دوباره خانه

های شهرهایش و بر ما شود، اگر قرار است این وطن دوباره وطن شود، نباید بر ویرانه

گر، دیش بنا شود. وطن یعنی جایی با امکان زیستن با هممنطقی از حذف و طرد مردمان

سمیت به ر شوند، بلکهتنها انکار نمینههایی که در تفاوت، در تکثر، در دیگربودگی

ه جا کرسند. وطن یعنی آنی مشترک میزیستی و تجربهشوند و به همشناخته می

 روزمره باشد.ِ زیستنه شعارِ خیابان، که معنای « زن، زندگی، آزادی»

 

 

 پخش شد. ۸0۱1این برنامه در دی ماه  ۸

ی چنین رویکرد« ازبراند»گرای انقلاب جریان راستهای از همان نخستین سالبر پایه شواهد تاریخی،  2

این عبارت  ۸000طور مشخص از سال بهگروهی بودند که ین ترمهممجاهدین خلق  احتمالاًداشت، اما 

ای هبرد این هدف شدند. چیزی که البته در رویهرا به کار بردند و خواستار مداخلات خارجی برای پیش

های بعد، همین عبارت ها و مشارکت در جنگ بین ایران و عراق هم خود را نشان داد. در دههعملی آن

به این سو بود که ملک  233۱ای مانند عربستان )در برابر ایران( مطرح شد. از توسط بازیگران منطقه

ایران را کرده بود. در ی آمریکا به تأسیسات اتمی عبدالله با استفاده از این عبارت درخواست حمله

طلب از جمله های سلطنت، برخی جریان2320ی اسرائبل به غزه های اخیر، به ویژه پس از حملهسال

ی نظامی و جنگ برای توجیه حمله« زدن سر مار»از تعبیر  «نوفدی»جریان موسوم به رضا پهلوی و 

در منطقه این تعبیر برای اشاره به نقش ایران  23۸3ی ی دههاند. در اسرائیل نیز از میانهاستفاده کرده
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عبارتی جاافتاده « زدن سر مار»به اوج خود رسید. در آمریکا هم اصطلاح  2320رایج گردید و پس از 

 ست.ایران به کار رفته ا اًیاسی است که بسته به شرایط علیه طالبان، لیبی و اخیردر مباحث نظامی/س

است. اما تنها محدود به آن « مرگ بر سه فاسد/ ملا، چپی، مجاهد»ترین مصداق آن شعار معروف 0

های و... نمونه« طلبمرگ بر تجزیه»، «ایمرگ بر مجاهد و توده»، «مرگ بر مصدق و مصدقی»نیست. 

 ر آن هستند.دیگ
توپ، تانک، هشتگ، وقتی ایکس و اینستاگرام »رجوع کنید به گزارش اخیر نگین باقری با عنوان  4

 سایت زومیت، منتشرشده در وب«گیرندآرایش جنگی می
که کمی بعد « را تکرار کرد؟ 01های سال چرا باید اعدام»منتشر شد با عنوان  تیر، گزارشی ۸1در روز  5

 از خروجی خبرگزاری فارس حذف شد.
نژادپرستانه، ضدمهاجر و  هایاجتماع ملی، نام حزب راست افراطی فرانسه نیز هست که گرایش 0

 هراسانه دارد.اسلام

https://www.zoomit.ir/tech-iran/442529-war-representation-social-media/
https://www.zoomit.ir/tech-iran/442529-war-representation-social-media/
https://www.zoomit.ir/tech-iran/442529-war-representation-social-media/
https://www.zoomit.ir/tech-iran/442529-war-representation-social-media/
https://www.zoomit.ir/tech-iran/442529-war-representation-social-media/

